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 های غنایی عشق و سیمای رهروان حقیقی آن در منظومه

 و مجنونِ  نظامی شیرین و لیلی و خسرو
  رضایی حمزه کندی علی

  عزیز حجّاجی کهجوق

  مشفقی آرش 

 چکیده

 
 بر خلقت اساسً اصولا و است ساری و جاری هستی عالم ذرات همۀ بطن و متن در عشق جوهر     

 بیدو  در کیه  اسیت  الهیی  ای ودیعه عشق .است رسیده تعینیّ و هستی وادی به و شده نهاده عشق پایۀ

 راه رهیرو  انسان را آن حمل ولیّتؤمس که آسمانی است امانتی و است شده نهاده آدمی نهاد در خلقت

 میورد  نیی   وحیی  کلام در همچنانکه ،است آورده فرود آن عظمت برابر در تعظیم سر و پذیرفته عشق

 بیا  ،آذربایجان ادبیۀ درحیط هجری ششم قرن شاعران از ویگنج نظامی حکیم. است گرفته قرار کیدتأ

 ها بایسته به نغ ی اشارات ،عرفانی حال عین در و ب می های داستان قالب در سمبلیک و نمادین بیانی

 و وشییرین  خسیرو  همچیون  هیایی  داستان قهرمانان سیمای در و کرده عرفانی سلوک و سیر فظرای و

او فرهاد و  .است بیان داشته عرفانی و حقیقی عشق برای پلی  سان به را مجازی عشق ،مجنون لیلی و

قهرمانیان حقیقیی مییدان عشیق     ، به عنیوان  که در پی عشقی الهی و ماندگار هستند ،مجنون را لیلی و

 .پردازد این مقاله به بحث و بررسی در این زمینه در دو منظومۀ عاشقانۀ نظامی می .نماید فی میمعرّ
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 مهمقدّ
 

 بیدیل  بیی  استادان و پردازان مثنوی از نظامی دیّؤم زکی یوسف بن الیاس ابو ینالدّ جمال حکیم     

 را عمیر  بیشتر  وی. شد زاده گنجه شهر در( ق. ه)  515 سال در که است ب می و تمثیلی اشعار در

 خیود  میونن  در  – کیرد  گنجیه  به یکی از نیواحی   که به دعوت ق ل ارسلان اهیکوت سفر ج  -

 . بست فرو جهان از چشم  416 یا 416 سال به خود زادگاه در سرانجام و گ ید سکنی

 ،ادب فنون به جوانی روزگار از و است نبوده مختص شاعری و شعر به تنها او شاعری و هنر      

 پین   او آثیار  تیرین  مهمّ». است گماشته تهمّ دانش تحصیل به و هداشت وافر علاقه قصص و تاریخ

 بیه  است وشیرین خسرو دوم مثنوی و است الاسرار مخ ن او مثنوی لیناوّ و است «خمسه» یا گن 

 :است وگفته ،است برده پایان به 574 سال به را آن نظامی که ،مسدس ه ج بحر

 فال چنین کس خوبان خطّ بر نزد                      سال شش هفتادو پانصد و گذشته

 دمحمّ ینالدّ شمس اتابک به و ساخته شیرین با پروی  خسرو بازی  عشق در را منظومه این

 .(155:  1181 ،صفا)« .است کرده تقدیم(  548 -581)ایلدگ  پهلوان جهان

 ،اسیت  یافته انعکاس نظامی آثار ۀهم در آن های جلوه و  مفاهیم و عشق ،بیش و کم چند هر      

 پییدا « شییرین  و خسیرو » منظومیۀ  در توان می باره این در را او دیدگاه جامع و یافته کمال صورت

  .کرد

 است سروده« آفاق» لشاوّ همسر به خود مندی علاقه پاس به را شیرین و خسرو منظومۀ نظامی     

 .کند می شیون سوگ شیرین بر آفاق با یادی از ،هقصّ پایان در و

 بیه  رمی ی  پیرداز   بیا  شاعر که است گنجوی نظامی ب می های مثنوی از مجنون و لیلی

 کشیده تصویر به شاعرانه بیانی با را سلوک و سیر مراحل ،همدیگر به مجنون و لیلی عشق ماجرای

 خود عرفانی و فکری زوایای ،حقیقی عشق تبیین امتداد در مجازی عشق دهی سمت با سرانجام و

 .است کرده بیان را
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  بیان مسأله و سؤال تحقیق
رهیروان حقیقیی آن و انعکیاس    عشق و  او در زوایا و ابعاد کم پرداختۀ کلمۀک تحقیق و کند و     

ه و کاو  و پژوهش علمی و ادبی شایسته در تمای  عشق سره زهای ناب نظامی در این حو اندیشه

که عشق مجیازی را  ،نظامی های عشق های داستان تشخصیّ از ناسره و نمایشی در خور از تصاویر

 .اند ی پیوند زدهاله به عشق حقیقی و

شود که عشق مجازیِ  چه عواملی باعث می: توان گفت ارة پرسش کلیّ تحقیق این گونه میدرب     

دلیل توفیق ایشیان در   عاشقانی چون فرهاد و لیلی ومجنون تبدیل به عشق راستین و الهی شود؟ و

شییرین در ایین زمینیه بیه      و خسرو چرا :شود این پرسش مطرح می ،چیست؟ و در ادامه این مسیر

 ....  شوند؟ و توفیق چندانی نایل نمی

 

 ضرورت تحقیق

پاسخگویی به ابهامات و مجهولات موضوع مقاله و بازکاوی جایگاه نظامی در میان شیاعران         

هیا و   حال تبیین اندیشیه غنایی سرا و انگی ة  وی از پرداختن به موضوع عشق و عاشقی و در عین 

ابداعات وی در چگونگی ایجاد ارتباط میان عشق مجازی و عشق راسیتین  ضیرورت انجیام ایین     

 .تحقیق است

 

 پیشینة تحقیق

های بسیاری به  مقالات و پایان نامه ،ها کتاب وی های عاشقانۀ اندیشه نظامی و بارة تردید دربی     

که  کامل پژوهشی صورت گرفته باشد جامع و نوان که بطورا با این عامّ ،رشته تحریر درآمده است

مواردی که کار شده به  این وی باشد، مشاهده نشد با وجود ۀحکیمان عاشقانه و رفتار افکار بیانگر

 :قرار زیر است

از « حکیم نظیامی گنجیوی  تجلّیی آن درآثیار   هیای عشیق و   گونه بررسی» ای با عنوان مقاله در      

صیی  صّتخ –علمیی   ۀفصیلنام  15در شیماره   «صیاممه خراسیانی  » که با همکاری« قدمعلی سرّامی»

 چاپ شیده اسیت بیه    66واحد نجف آباد سال  ات غنایی دانشگاه آزاداسلامیمطالعات زبان و ادبیّ
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که « شود بررسی عشق میان آدمیان پرداخته است که شامل دوگانۀ عشق مجازی و عشق حقیقی می»

 .مذکوراست از موضوع پایان نامۀ مستجرج

 اسیاس دییدگاه گییدن ،    شیرین نظامی بیر  و بررسی عشق در خسرو»در مقالۀ دیگری با عنوان     

ادب »پژوهشنامۀ  17در شمارة « غفّار برج ساز»که با همکاری « شهلا خلیل الهی» از« و ایوان  دانینو

های عشق در  یژگیمفاهیم و و»چاپ رسیده است،  به 65چستان سال دانشگاه سیستان و بلو «غنایی

 و مورد کنید  ،«های غربی تا چه می ان با انواع عشق در داستان خسرو و شیرین مطابقت دارد هنظریّ

را میورد نقید و    کاو قرار گرفته است که این مقاله نی  موضوعی مستقل از موضیوع مقالیه حاضیر   

 . بررسی قرار داده است

برگ ار گردیده کیه مجموعیه مقیالات گیرد     دانشگاه تبری   همچنین همایشی در سدة شصت در    

آوری شده درسه جلد به اهتمام و ویرایش دکتر منصور ثروت منبع خوبی برای تحقیق پژوهشگران 

 .می باشد
  

 روش تحقیق

بیدین صیورت کیه پیس از مطالعیۀ      . تحلیلی انجام شده است -این تحقیق به شیوة توصیفی       

و مجنون   نیاز، دو منظومۀ غنایی خسرو و شیرین و لیلی های مرتبط و گردآوری مطالب مورد کتاب

 . کاو قرار گرفت و شواهد مورد نیاز نبقه بندی شد ومورد بررسی و کند
 

 

 بحث و بررسی

یکیی از   مثیل خسیرو وشییرین و لیلیی و مجنیون      ،های غنیایی  یجاد تناسب در آغاز منظومها      

ه این موضیوع  تا خواننده را متوجّ ین شیوه خواسته،های عاشقانه است نظامی با ا های داستان نشانه

ذرات سیخن بیه    از این رو از جاری بودن عشق در کلّ است، کند که با یک داستان عاشقانه روبرو

 : میان آورده و این چنین گفته است

 مرررا کررز عشررق بِرره نایررد شرر اری     

 فلرررز جرررز عشرررق محرابررری نررردارد

 مبرررادا ترررا یش جرررز عشرررق کررراری  

 جهرران برخرراق عشررق آبرری نرردارد   
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 غرر ع عشررق شررو کاندیشرره اینسرر     

 جرران عررالش  اگررر برری عشررق بررودی   

   سرو  عشرق خوشررتر در جهران نیسرر    

 طبرررایز جرررز کشرررش کررراری نداننرررد

 

 همرره حرراحبدان را پیشرره اینسررر    

 کررره برررودی  نرررده در دوران عرررالش 

 که بری او گرن ندندیرد ابرر نتریسر      

 حکیمان ایرن کشرش را عشرق خواننرد    

 (311-311 :3131،نظامی)                

 

 عشق چیس ؟  -3

عشیق را   «لسیان العیرب   »رط است عشق در لغت به معنای بسیار دوست داشتن و محبتّ مف      

عیین و شیین و   »( عشیق ) ةو ابن فارسی در مادّ( 116: ق 1648 ابن منظور،) ،دوستی شدید دانسته

 ق 1646،زکرییا  بین فیارس  ) «دانید  ه معنای تجاوز و محبتّ از حدّ میقاف را اصلی گفته و آن را ب

:111). 

 ه مشاهده جمال او نایل شود، مرحلۀو ب ،اصلدانش می رسد که به حق و انسان وقتی به کمالِ      

 .سلوک که انسان را به این مقام می رساند عشق است

دات قبل از آمدن بیه دنییا   روح در عالم مجرّ»: می گوید عشق چنین ة دعلی فروغی دربارمحمّ     

زیبایی یعنی خیر را دیده و چون در این دنیا حُسن ظیاهری را میی بینید بیه ییاد حقیقیت        حقیقت

عشق مجازی جسیم را   .هوای عشق او را بر می دارد و غمِ هجران او را فرا می گیرد ،زیبایی افتاده

ا عشق حقیقی روح و عقل را از عقیمیی رهانییده و   از عقیمی نجات داده و نوع را بقا می بخشد امّ

 ،فروغیی ) «.گیردد  ید و نیل به معرفت جمال حقیقت میی ادراک اشراقی و دریافت زندگی جاو ۀیما

1171  :11). 

از کلمه عشق و مشتقّات آن در قرآن اثری وجود ندارد چنانکه سایر کلماتی که به معنای عشق      

و « حیبّ »یم شود در آیات قرآن کریم مفاه به اصطلاح معمولی ن دیک است نی  در قرآن دیده نمی

يَا أَيّيهََا أَذِانَيآيّأنَُاْامَنأَُاآأيََن يّا  أأأأأأأ» ؛کار رفته استه به معنای دوست داشتن میان خداوند و بندگان ب« ودّ»

 ( 5/56: مامده) «َِيآيّىأَذنكيّ فََُاكْمْأعَآأدَياَهَأفيّسَمْفَأيَأن َيأَذلّهُأبِقيّمْمٍأيُحَبّهَُمْأوَيُحَبّهمنيّهُأَيّذَذِةٍأعَليّىأَذنمُؤنَُاَيآيّأَيّعَزِّةٍأعَليّ
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که از انگی ه آفیرینش انسیان سیؤال    ( ع)در حدیثی قدسی، خداوند در پاسخ به حضرت داوود      

؛ و قیوس صیعودی   « فَّ ًأفأحَبَّبّتُأَيّنأَيّعَفأفيّخيّليّقاتَأَذخلا ْأذَكايأَعْاأأأأخفيّکازًَّأُّاتُأکْ»: کند، می فرماید می

 ت و سیری است که انسان از جی   بیه  هیّشوق موجودات به حق است برای بازگشت به سوی الو

 ( 7 - 8: 1176اکرمی،)« .از تقیید به انلاق می گرایدو کلّ

 نشرران جمررالی دارد چررون عشررق تررو برری

 هرررر لحظررره ت م خیرررن و خیرررالی دارد   

 

 در احررن وجررود خررود کمررالی دارد   

 این عشرق دریارا کره چره حرالی دارد     

 (321: 3131همدانی، )                     

که هر چی ی که او را  ؛ از بهرآنکافر شدندی ،راه همه روندگانِ ،تمََثُل نداشتی اگر عشق حیلۀ»     

ا ؛ امّی دید آن وقت او را وقیت ملامیت آیید    در اوقات بسیار بر یک شکل و بر یک حالت ببیند، از

ادت و ار زیادت شود عشق بیند، تر وزی در جمالی زیادت و شکلی اف ونچون هر لحظه و یا هر ر

 .(116: همان) «تر دیدنِ مشتاق زیادت

کیه مجیوز آن    –با این اوصاف آشکار می شود که عشق خدا به انسان بر عشق انسان بر خدا       

ت می گیرد و باید گفت که حضرت حق قبل از خلق انسان قبس –ط خدا صادر شده است نی  توسّ

ه و بی  ،معروف اسیت « عشق کبیر»ما به  ات عرفانیین عشق در ادبیّبه او عشق می ورزیده است و ا

را  چندین گاه پنداشتم که من او» :شود ، سرور شوریدگان این گونه وصف میی ید بسطامیوسیلۀ با

 .(11: 1156 ،الیغ ّ)« ل او مرا خواسته بودخود اوّ خواهم، می

بعید   ،اشیت او دوسیت د  ،یُحیبّهُم : ل او گفیت چون محبت او سابق باشد که اوّ»وبه بیانی دیگر     

    .(168 -166: 1186 ،صابری)« ایشان دوست داشتند: گفت

م بیه  در مورد عشق سخن سرایی کرده انید هیر کیدا    ،تعابیر متفاوتشاعران و نویسندگان با        

افلانون و ارسطو از متقدّمان این میدان قبیل از نویسیندگان و   . اند بضاعت خود قلم فرسایی نموده

 ۀه تمامی شاعران عشق را مایلیّپس از ایشان در اعصار اوّ. اند شعرای اسلامی به ذکر سخن پرداخته

  ان برریش کرره ایررن چرررک م لّررا کردنررد 

 جررامی  مرری عشررق تررو بررر مررا کردنررد 

 

 و  آب و گن، ایرن نقرش م مّرا کردنرد     

 حرربر و خرررد مررا همرره یامررا کردنررد  

 (131:  3131، عراقی)                      
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مانند پس از عبور از اعماق افکار  خود قرار داده اند و این عروس بیاز آثار تعمیق و لطافت بخشی 

چون خواجه عبدالله انصاری و شیخ ابو سعید ابی الخیر به سنایی غ نوی رسیید و او   ب رگانیبلند 

اختصاص داد و ( وفی ذکر العشق و فضیلۀَ)ا  به نام  را به پرداز  این مقوله در حدیقهنی  فصلی 

ار نی  حق ار نیشابوری رسید و عطّنوبت به عطّ ،این مسیر و در ادامۀ. خود کرد لی را از آنِوّعنوان ا

 ۀبه تمام و کمال ادا کرد و مولانیای بی رگ حلقی   « منطق الطیر»لب را با آفرینش مثنوی رم آمی  مط

فتیر  ین دیگری بیه ایین د  برگ زرّ ،ناب با آفرینش مثنوی عظیم و شکوهمند خودة دیگر این زنجیر

بیاب تفسییر و تبلییش عشیق قلیم       و سعدی و حافظ با سرودن شیاه کارهیای خیود در    .اضافه کرد

 .بسیاری نمودند، و آثاری وزین خلق نمودند یها یفرسای

بام افلاک  ،در قرن ششم هجری ،گنجه در این میدان پر شور و غوغا ازةا نظامی شاعر پرآوو امّ     

و منبع الهامیاتی بیرای آینیدگان    های ا ای که مثنوی ندازد به گونها های تازه می و نرح ،شکافد را می

 .یید نمایندأعیار وجود نظامی را نی  ت ،و با این محک ،شود تا خود را در این وادی محک ب نند می

ترکیبیی اسیت از نبیو     »ران می کند و او کیه  وَمحور اصلی منظومه های نظامی حول عشق دَ      

با با معلومات فراوان و مفاهیم اجتماعی  ،مایل به حکمت نظری و عملی تی معصوم وشخصیّ ،عالی

« .کشید  ف را از عشق اینگونه به تصیویر میی  خالص ترین تعاری ،بیانی قوی و تصاویر شعری بدیع

    (15: 1146، احمدنژاد)

 :توان دفتری باز کرد برای عشق نمیو اینکه اعتقاد دارد که     
 خِررر د مررا را برره دانررش رهنمررون اسرر  
 برررین ابلررق کسرری چابررز سرروار اسرر 

 

 حسرراب عشررق ا  دفتررر برررون اسرر    
 کرره در میرردان عشررق آشررفته کارسرر  

 (213: همان)                              

 جهرران عشقسرر  و دیتررر  رق سررا ی  
 فسررده اسر    ،کسی کز عشق شد خرالی 

 گرررر اندیشررره کنررری ا  راه بیرررنش    
 ر ا   عشرررق آسرررمان آ اد برررودی گررر

  عشررررق آفرررراق را پررررردود کررررردع
 

 همررره با یسررر  الّرررا عشرررق برررا ی 
 مرده اس  ،گرش حدجان بود بی عشق 
 برره عشررق اسرر  ایسررتاده آفرررینش    

 کجرررا هرگرررز  مرررین آبررراد برررودی 
 خِررر د را دیررده خررواب آلررود کررردع   

 (311 - 311: 3131،نظامی)              
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ی چیون خسیرو و   نظامی سخنوری پرمایه است که توانسته است عشق هیای جاوییدان عشّیاق        

نظیم در   ۀ، بیه رشیت  شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون را با تمامی خصایص قابل درک و لمس شان

 .المثل عاشقان استهایی باشد که تا به امروز ضرب  خالق اسطوره. آورد

 

  لیلی و مجنون -  

وی بیه  عشق از نیروهای فطری روح انسان است که خداوند تبارک و تعیالی آن را در وجیود        

ودیعه نهاده است تا مسیر کمال و رسیدن به جمال دوست را بپیماید و بودن را بیه شیدن و تعیالی    

  .بدل سازد

دیگر آن شناخت و دریافت حقیقیت قیرار    ها و کمالات و در کفۀ رازو زیباییت اگر در یک کفۀ     

دل و تیوازن را برقیرار   هیا تعیا   کنید و بیین کفیه    شاهین این ترازو عمل می ، به مثابۀداده شود عشق

  .سازد می

رو   ،ط در وجیود انسیان چیون محییط    کی که مانند نیروهای معنوی مسیلّ عشق نیروی محرّ     

ی ا عشیق هماننید موجیود زنیده    »دیگر  به بیان. شود د متاثّر میل بینی از عوامل متعدّزندگی و جما

ی معنوی باشد به همان نسیبت  است که نیاز به پرور  دارد هر چه بهره و روزی آن از آبشخورها

 (156:1174، مرتضوی)« .بود پرور  او متعالی خواهد

لین شیاعری اسیت   اوّ ،نظامی. مثنوی لیلی و مجنون نمایشی از این عشق های متعالی است»        

منوچهر  این کار را به درخواست اخستان بن و او ،که داستان لیلی و مجنون را به نظم کشیده است

که ظاهراً به نثیر بیوده، معیروف بیوده     « مجنون و لیلی»زبان عربی با نام داستانی که در  ،هانجام داد

 (11: 1146احمدنژاد، ) «.است و تنها نامی درالفهرست ابن الندیم از آن باقی مانده است

بییان   ،پیردازد  حال و هوایی دیگیر بیه وصیف عشیق میی      نظامی با ،لیلی و مجنون منظومۀ در      

 :سحرآمی  لیلی و مجنون است مولانا راهنمای ورود ما به شهر زاشعاری ا
 عشررقِ شررنیِ برری قرررارِ برری سررکون   

 
 چررون در آرد کررن  تررن را در جنررون   

 (311: 3131مولوی، )                     
 عشق آن ش له س  کاو چرون برفروخر   

 
 هر چه جز م شوق باقی جملره سروخ    

 (332 :همان)                              
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 عشررق بشررکافد فلررز را حررد شررکا   
 

 عشرررق لر انرررد  مرررین را ا  گرررزا  
 (331 :همان)                              

 عاشرررقان را کرررار ن بارررو د برررا وجرررود 
 

 عاشررقان را هسرر  برری سرررمایه سررود  
 (114: همان)                              

 عاشررقان را شررد مرردرّ  حسررنِ دوسرر 
 

 قْشرران روی اوسرر س ب  در  و دفتررر و 
 (123 :همان)                              

 عاشررق و م شرروق و عشررقش بررر دواع  
 

 در دو عررالش بهررره منررد و نیررز نرراع    
 (122: همان)                              

نیی  ییاد   « حیبّ العیذری  »از مجنیون  و  ا شایسته است قبل از ورود به داستان عشق لیلیامّ          

 ةهای شبه ج ییر  که در قبایل ساکن در میانه «حبّ العذری»نی یا به تعبیر عرب عشق افلانو». کنیم

م وأیافت که عشقی دو نرفه و تی  م میدر وجود عاشق و معشوقی تجسّ ،عربستان رواج داشته است

 انجامید و اگر فراق نولانی و جانکاه آنیان  ناکامی میت داشتند و همواره عشقشان به فراق و با عفّ

 ؛ چنانکه گاهی عاشیق داد ره مرگ را بر لمس محبوب ترجیح میعاشق بیچا ،دیداری در پی داشت

نام خود را از آن گرفته « حبّ العذری»عذره که  قبیلۀ. باختند و معشوق بر سر عشق ممنوع جان می

حیبّ  »نون به لیلی نیی  بیا همیین معییار     عشق مج.. .است اصلشان از جنوب ج یره عربستان است

هر چند لیلی و مجنون  به قبیله عیذره تعلّیق ندارنید و از بنیی عیامر       .قابل سنجش است« ذریالع

 .(16: 1146، احمدنژاد)« ا به هر حال به بادیه تعلقّ دارندهستند امّ

باور شاعران عشق عذری بر این است که در جهان دیگر عاشق بیه وصیال معشیوق خواهید           

انید و بیا دوری و    در این گونه عشق ورزی دارا بوده هم ی را بارسید عاشقان دل باختگی و پارسای

لیلیی را بیه    ،تقدیر»: گوید این سخن از مجنون است که میدو رویی معشوق مدارا می نموده اند و 

 .(666: 1171 ،ثروت)« کس دیگر داد، ولی مرا به عشق  او گرفتار ساخت

ر و شیوا سروده است و ثّؤدهد و آن را م می نظامی با این عشق همدلی نشان»و عجیب آن که       

و ابیوالفرج  « الاغیانی »و « والبیی »ها را از اثر  که به احتمال زیاد بیشتر آن به کمک مواردی پراکنده،

انید و آن   ریده است که آن را شاهکار نامیدهمنسجم و یکدست آف ستانیدا ،برداشت نمودهاصفهانی 
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توان با یک اثر در دنییای   ستان موجود هست که آن را تنها میداغم انگی ی و تاثیر که در این  ،مایه

 .(15: 1146 ،احمدنژاد)« پیر، قابل مقایسه دانستسرمئو ژولیت شک مثلِ ،غرب

، و در ایین  انسیان در عشیق باشید    تواند استحالۀ ثیلی که پیام آن میای تم هلیلی و مجنون قصّ      

صل به عالم حقیقت هستند که نظامی بیا  اصیل و متّ تدل انگی  لیلی و مجنون دو شخصیّ مجموعۀ

دازد او در ایین داسیتان آشیکارا    ها به تبیین و تفسیر عشق عارفانه و روحانی میی پیر   استفاده از آن

هیم پیونید زده    به شهوت و غرض نیست و عشقی حقیقی آن دو را دةگوید که عشق آن دو آلو می

 شیاعر بیه دییدة   . انید  د تا در عشق به این مقام رسییده ان جنون و لیلی دیو نفس را سر بریدهم .است

بیاده و   د و مستی مجنون را بیبین ایشان را مستغرق در عالم فنا می نگرد و معرفت در این ماجرا می

 .کشد ، به تصویر میلیلی بوسۀ
 امررررو  کررره نالررره شررران شرررنیدع   
 بررری  خرررش کرشرررمه بسررر  کرررردش
 اع الفرررررری گسسررررررته ا  بنررررررد

 

 در هررر دو برره چشررش خررویش دیرردع   
 برری برراده و بوسرره مسرر  کررردش    
 شررررد اع و الررررپ   روی پیونررررد 

 (111: 3132ثروت،)                      

را به صورت یکی از اولیا  روزگاران در نظر داشته که مجنون پس در این معامله، نظامی لیلی »      

  (116: 1171ثروت،)« .ه صحرا نهاده استاز سی سال ریاضت نور ولایت  را از او گرفته و روی ب

 :در چنین عالمی بیهوده و گ اف است ،سخن از عقل

 بررر مررن   خرررد چرره سررکّه بنرردی     

 در خررراطر مرررن کررره عشرررق  ور د  

 

 بررر سررکّة  کررار مررن چرره خنرردی     

 ای نیررررر د عررررالش همرررره حبّرررره 

 (113: 3131نظامی،)                       

خیاکی تعلّیق    ة و مجنون عاشقان صادقی هسیتند کیه  بیه کیر    اینگونه به نظر می رسد که لیلی     

 :ندارند

 بررا تررو خررودی مررن ا  میرران رفرر     

 عشررقی کرره دل ایررن چنررین نررور د    

 چرررون عشرررق ترررو روی مررری نمایرررد

 عشرررق ترررو رقیرررب را  مرررن بررراد   

 و ایررن راه برره بیدررودی ترروان رفرر    

 در مرررذهب عشرررق جرررو نیرررر د   

 ایدگررر روی تررو غایررب اسرر  شرر    

  خرررش ترررو جترررر نررروا  مرررن بررراد
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 بررا  خررش مررن ار چرره مرهمرری نیسرر   

 

 چررون تررو برره سرر متی غمرری نیسرر  

 (161- 161: همان)                       

 

عشق لیلی است که به غیر از نام لیلی که نمادی  ۀمجنون آنچنان شفیت ،در این فضای عاشقانه       

 :سپارد است، همه را به فراموشی میاز معشوق حقیقی و ازلی 

 ر ایرررن  مرررانش گرررر   آنرررره رود د 

 دانرررش پررردری ترررو، مرررن غ مررر    

 تنهرررا نررره پررردر  ِ یررراد مرررن رفررر  

 در خررود غل ررش کرره مررن چرره نررامش    

 

 پرسررری کررره چررره میکنررری نررردانش  

 و آگررراه نررریش کررره چیسررر  نامررر 

 خررود یرراد مررن ا  نهرراد مررن رفرر    

 م شررررروقش و عاشرررررقش کررررردامش 

 (113: همان)                               

 ،شیاعر  ۀمجنون عاشق پیشی  امّا ؛از هر نبرد دیگری دشوارتر است ان عشقدگرچه پیکاردر می       

 .تیرهای میدان عشق را به جان و دل می خرد تا این سخن نظامی را به اثبات برساند

 اوّل کررراین عشرررق پرسرررتی نبرررود   

 مقبلررری ا   کرررتش عررردع سرررا  کررررد 

 

 در عررررردع آوا ی هسرررررتی نبرررررود 

 سررروی وجرررود آمرررد در برررا  کررررد

 (11: همان)                               

 خسرو و  شیرین -3

ا امّی »قرییب بیه هفیت هی ار و هفتصید بییت        های غنایی نظامی است و شامل یکی از منظومه     

مضمون مثنوی روایتی است افسانه آمی  که در میان پارسی زبانان هر دوره سخت رایی  و متیداول   

و سیومین پادشیاه سلسیله     شیهریار معیروف و بیسیت    ،بوده و عبارت از معاشقات خسرو پرویی  

دختر پادشیاه ارمنسیتان   ،معروف که مطابق داستان ملکۀمیلادی با شیرین (  564 – 418) ساسانیان 

ایین  هیای کیوه بیسیتون بیوده اسیت و       یارمور حجّۀ فرهاد سنگ ترا  که مأبوده و سپس معاشق

رامیین و   وییس  نید و روایت را نظامی از دهان مردم گرفته و نخستین بار در نظم کرده اسیت و مان 

رد و ب رگ مانده از صدر اسلام تاکنون در خانر خُ ی ایران دانست کهغیره می توان از حکایات ملّ
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 «.د ساخته استیّد و مؤرا مخلّ است همه کس ج میات آن را می داند و در ضمن اشعار نظامی آن

 (  76:  1118 ،نظامی)

کتیاب عشیق را   »: گویید  ، این چنین میی تاب عشقفی خسرو وشیرین به عنوان کبا معرّ ،گوته      

فصل هجرانش فصیلی دراز و بحیث وصیالش بحثیی      .ترین کتاب جهانش یافتم خواندم و شگفت

خیود از چنید    ،رفت گفتگو چندان بود که شیرح وحواشیی   تاه بود و آنجا که سخن از عشق میکو

 (41: 1187گوته،)« .شد د ف ون میمجلّ

وجود ه د نقش اصلی کتاب عشق نظامی را بر عهده دارند که در اثر بشیرین و فرها و خسرو       

در قالب اقسام عشیق نمیود پییدا     فاقاتی که بواسطه تقابل و تعامل و گره خوردگی عوانفآمدن اتّ

پس به راستی قهرمانیان حقیقیی و   . سازند ری عشق و عاشقان صادق را عیان میماندگا رِس ،کند می

است « خسرو»ت داستان ؟ نخستین شخصیّسرو شیرین چه کسانی بودندخ ۀنظومعاشقان راستین م

دارد و فقیط کیالای تین شییرین را خرییدار       و عشقی جسمانی را از نرف خود به شیرین ابراز می

ت برجسته دیگر شخصیّ ،است و به همین جهت همواره مورد سرزنش شیرین است اگر چه شیرین

امّیا او حیدود را   . ق داردخود دییدی جسیمانی بیه عشی    دار است  که نقش معشوق را عهده این اثر

 .گذارد ای فرو نمی ت خود را لحظهنی و عفّکند و پاکدام رعایت می

 پررس آنترره بررر  برران آورد سرروگند    

 بررره قررردر گنبرررد پیررررو  گلشرررن    

 به هر نقشی کره در فرردو  پراق اسر     

 بررردان  نرررده کررره او هرگرررز نمیررررد 

 برره دارایرری کرره تررن هررا را خررورش داد

 اگرچررره پادشررراهی کررره بررری کررراوین

 

 برره هرروش  یرررق و جرران خردمنررد    

 برره نررور چشررمة خورشررید روشررن   

 به هر حرفی که در منشورِ خراق اسر   

 برره بیررداری کرره خررواب او را نتیرررد  

 برره م بررودی کرره جرران را پرررورش داد

   مررن برنایرردت کررامی کرره خررواهی  

 (114:  3131نظامی، )                     

 ،خود گیرد سال به هر صورت ممکن می خواهد معشوقش را ن دا خسرو چون کودکی خردامّ      

 .مراد خسرو از شیرین کناری بود و آغوشی: دود پس به دنبال آتش می
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و معشیوق در نلیب نییاز     رد و عاشق نیازمند عشق  به معشیوق عشق با غرور هیچ نسبتی ندا       

به تیاج و تخیت همیواره     عاشق است و بدین سبب پادشاهی خسرو و در پی آن غرور و فخر وی

 .مورد اعتراض شیرین قرار گرفته است

 نمرررایی ع نرررا  دولررر  مررری هنرررو 

 هنررو ت درسررر ا  شرراهی غرررور اسرر  

 تررو ا  عشررق مررن و مررن برری نیررا ی   

 نیررا  آرد کسرری کررو عشررق بررا  اسرر  

 نسرررا د عاشرررقی برررا  سرررر فررررا ی 

 

 هنررررو  ا  راه جبّرررراری در آیرررری   

 دریاا کاین غررور ا  عشرق دور اسر    

 سرررد یرررا عشرررقبا یتررررا شررراهی ر

 که عشق ا  بی نیرا ان بری نیرا  اسر     

 کرره بررا ی بررر نتابررد عشررق بررا ی    

 (124-123: همان)                       

 و یا

 تررو شرراهی رو کرره شرره را عشررقبا ی   

 کررس  نباشررد عاشررقی جررز کررار آن   

 مرررزن ط نررره مررررا در عشرررق فرهررراد

 

 تکلّرررپ کردنررری باشرررد مجرررا ی    

 کرره م شرروقیش باشررد در جهرران بررس 

 کررن غریبرری مرررده را یرراد برره نیکرری 

 (113: همان)                              

، عفییف و  تصویر زنیی اسیت عاشیق پیشیه     ،دیگر داستان در این منظومه شخصیتّ برجستۀ       

فراز و فرودهای زندگی خسرو نه تنهیا چیی ی از ثبیات و     .و عشق خود داردپاکدامن که دل درگر

 او .سیازد  ه اصالت عشق شیرین و صداقت او را بیشتر نمایان میی بلک ،کاهد عشق او نمیماندگاری 

ت خود را از ، خویشتن داری و ع ّمندی دل در وصال به عاشققراری در عشق و آرزو با وجود بی

 :کند چندان می دهد و این همه ارز  عشقش را صد دست نمی

 برردین تنرردی  خسرررو روی برتافرر     

 

   دس  افکنرد گنجری را کره دریافر      

 (114: همان)                              

 که چرون بری شراه شرد شریرین دلتنری      

 ریدرر    مژگرران خررون برری انرردا ه مرری

 

 به دل بر می  د ا  سرنتین دلری سرنی    

 ریدر   به هر نوحه سرشرتی ترا ه مری   

 (111: همان)                                
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ود داشته است در وصیف جمیال و کمیال    آفاق را در کنار خ نظامی چون همسر زیبای خود       

شیرین نهایت هنر نمایی را کرده است و وفاداری او به خسرو را مورد سیتایش قیرار داده اسیت و    

شیرین جیاری بیوده    و عشق نظامی به همسر  بسیار شبیه به عشقی است که در زندگانی خسرو

 خلیقِ  راهِ میانیۀ و ماندگار را در ما این عشق عمیق  دیر بر آن بود که شاعر عاشق پیشۀامّا تق .است

خسرو و شیرین  از دست بدهد و این امر باعث شیود تیا نظیامی او را از دنییای حیرف و       منظومۀ

ق اهداف و هستی پیوند زند، برای تحقّ های بیکران جاودانۀ خود را با افقدهد و آفاق   سخن ارتقا

جویید و در پاییان    ت تیازه و لطییف میدد   ستعاره و تمثییلا های بلند خود از دنیایی کنایه و ا آرمان

کند که از شیکل و شیمایل آفیاق بیرای خیود شییرینی        داستان نی  آشکارا به این موضوع اشاره می

 : ان عشق خسرو انداخته استساخته است و آن را در مید

 سرربز رو چررون برر  قبررراق مررن بررود 

  سرررران را گررروش در مرررالش نهررراده  

 

 گمرران افترراده خررود کافرراق مررن بررود  

 در همسرررری برررالش نهررراده   مررررا

 (142: همان)                                

او در گرما گرم حوادث داستان . است منظومۀ خسرو و شیرینسومین تصویر « فرهاد کوهکن»     

داستان در داستانهای عشقی مایه و اسیاس داسیتان اسیت و  آن را     تنۀ. زار می شود وارد میدان کار

ایفای نقیش فرهیاد بیه قسیمت      .اوی تمام عناصر اساسی و اصلی کار استانسجام می بخشد و ح

ت کمیی  یّی ، کیه از اهمّ داستان خسرو و شیرین ارتباط دارد و در آغاز و اواخر داسیتان  ۀاصلی یا تن

 رهاد دیده نمیی شیود و فقیط در میانیۀ    هیچ اثر و نقشی از ف ،داستان  برخوردار است نسبت به تنۀ

کند قوانین حییات   دنیایی که فرهاد در آن سیر می .حال درخشش می باشد داستان تصویر فرهاد در

کنید کیه تنهیا شییرین در آن معنیا و       انتها سیر میی  کم نیستند او در جهانی آزاد و بیی بر آن حامادّ

، زمانی که بدین سبب» .نشسته در چشم او شیرین است برجسته و کند و تنها تصویر وم پیدا میمفه

و وقتیی   (146 :همیان ) «.ل می کند که اهل کجا هستی؟ بگفت از دار ملک آشناییاخسرو از او سؤ

 (146: همان) «؟ت در چه کوشندآنجا به صنع»: کند ال مییابد باز سؤ این پاسخ چی ی در نمیکه از 

 (146: همان)« .دو جان فروشن انده خرند» :شنود و در نهایت شگفتی می
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دهید کیه بیر     هایی می سخدهد و فرهاد نی  پا از فرهاد ادامه میبه پرسیدن خود در ادامه خسرو      

 : اف اید حیرت وی می

 بتفتررا جرران فروشرری در ادب نیسرر    

 بتفتا عشرق شریرین برر ترو چرون اسر       

 بتفتررا ا  دل شرردی عاشررق بدینسرران؟  

 بتفترررا گررررر خرامرررری در سرررررایش 

 بتفتررا دل   مهرررش کرری کنرری پرراق   

 بتفتررا گررر کنررد چشررش ترررا ریررش     

 

  ان ایرن عجرب نیسر    بتف  ا  عشقبا 

 بتفرر  ا  جرران شرریرینش فررزون اسرر  

 گرویی مرن ا  جران    بتف  ا  دل تو می

 بتفرر  انرردا ع ایررن سررر  یررر پررایش 

 بتف  آنته کره، باشرش خفتره در خراق    

 بتف  این چشرش دیترر دارمرش پریش    

 (261: همان)                             

تنهیا چیی ی    ،خته حقیقی اسیت و شییرین  دهد که فرهاد یک عاشق پاکبا واین همه نشان می       

 ،کند ی از او پرسش میترس از قواعد دنیای مادّ ةبار کند وقتی که خسرو در فکر می است که به آن

 :وزة عقل و منطق بیرون استدهد از ح که میجوابی 

 ترسرری ا  کررس  بتفتررا در غمررش مرری 

 

 بتفررر  ا  محنررر  هجرررران او برررس 

 (234: همان)                                 

شینود در   ، پاسخی کیه میی  پرسد که اگر من به شیرین نگاه کنم و آنجا که خسرو از فرهاد می       

 :خور یک عاشق پاک باخته است

 بتفررر  ار مرررن کرررنش در وی نتررراهی

 

 بتفرر  آفرراق را سررو ع برره آهرری     

 (234: همان)                                

فرهیاد   ،نظیامی  به گفتیۀ  .برای عاشق راستین گران است ،معشوق ل نگاه دیگری بهتحمّ ،آری      

ود بلکه ش ه و کلام خلاصه نمیمتعلّق به سرزمین عشق است و نبرد او در برابر خسرو تنها به مناظر

کامیل صیادق    زند که از ییک عاشیقِ   عمل نی  دست به کارهایی می او مرد عمل است و در صحنۀ

در ماجرایی که در . چنین کاری برآمد توان از عهدة عشق پاک می به نیرویامکان پذیر است و تنها 

ۀ کیوه  های شیبانه روزی فرهیاد بیه قلّی     تلا  و کوشش یرین سوار بر اسب برای دیدن نتیجۀآن ش

لغی د و جیان شییرین در معیرض خطیر قیرار        ن هنگام پای موکب شیرین میی آید در ای بیستون می
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و اسب را به همراه سوار  از زمین بلند کرده و به دو  رسد  گیرد فرهاد در یک لحظه فرا می می

باشید   ان پذیر نمیی و این امکرساند  هر دو را سالم به مقصد میر همراهی کرده و قصکشد و تا  می

های  ن را ممکن می سازد از دیگر نمونهو تنها عشق حقیقی است که ای ،مگر به نیروی قدرت عشق

ای کیه حیوانیات و    بگونیه  .لفت وی با حیوانات اشیاره کیرد  توان به انس و ا عملی عشق فرهاد می

زننید و ایین    میی  محابا دور او حلقیه  ع انوار پنهان عشق وجود فرهاد بیثیر تشعشأجانوران تحت ت

 :ن از قدرت نفوذ عشق در وجود اوستنشا

   م روفررران ایرررن داع  برررون گیرررر   

 یکرری بررالین گهررش رکفترری یکرری جررای 

 گهررری برررا آهررروان خلررروت گزیررردی

 اشرررز گو نررران دانررره کرررردیگهرری  

 بررره رو ش آهررروان دمسرررا  بودنرررد  

 

 برررو گرررد آمررده یررز دشرر  ندجیررر  

 یکرری دامررنش بوسرریدی یکرری پررای   

 گهررری در موکرررب گررروران دویررردی

 گهرری دنبررال شرریران انرره کررردی    

 گو نررانش برره شررب همرررا  بودنررد   

 (261: همان)                                

عشق با فرهیاد یکیی شیده اسیت و ایین دو       .بسیار استحرف و حدیث  ،عشق فرهاددر بارة      

آورییم منظورمیان    که از عشق فرهاد سخن به میان می بلکه زمانی ،دو چی  جدا از هم نیستند ،کلمه

 .هردوست

 چررو تررو هسررتی نتررویش کیسررتش مررن   

 نشرراید گفرر  مررن هسررتش تررو هسررتی   

 

 ده آن تسرررر  درده چیسررررتش مررررن 

 کررره آنتررره ا ع آیرررد خودپرسرررتی 

 (233: همان)                               

عشیقبازی  » در عشق فرهاد به شیرین نشانه ای از نفس پرستی وجود ندارد و به قیول سیعدی       

 :جنس عشقی که از وجود فرهاد زبانه می کشید، آسمانی بود .«دگر و نفس پرستی دگر است

 چررو دل در عشررق شرریرین بسرر  فرهرراد

 نررره حررربر آن کررره دارد برررر  دوری 

 کرروه و دشرر  ا  برری قررراری   گرفترره

 سررهی سررروش چررو شرراک گررن خمیررده

 بررررآورد ا  وجرررودش عشرررق فریررراد 

 نرره بررر  آن کرره سررا د بررا حرربوری  

 و  او در کررروه و دشررر  افتررراد  اری

 چررو گررن حررد جررای پیررراهن دریررده 
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 گرفتررره عشرررق شررریرینش در آغررروش 

 گرررر ا  درگررراه او گرررردی رسررریدی  

 

 شرررده پیونرررد فرهرررادش فرامررروش 

 یدیبرره جررای سرررمه در چشررمش کشرر

 (261-261: همان)                          

عای قبلی و مهیر تایییدی بیر مجیازی     و این سخن دیگری است از نرف فرهاد برای تایید ادّ      

 : نبودن عشق او

 مررررا در عشرررق او کاریسررر  مشرررکن

 حقیقرر  دان مجررا ی نیسرر  ایررن کررار 

 

 کرره دل بررر سررنی بسررتش سررنی بررر دل 

 یرن کرار  به کار آیش کره برا ی نیسر  ا   

 (236 :همان)                               

مَین عَشیقَ وَ   »: فرماینید  د مصطفی آمده است که میو در حدیثی معروف از خاتم الانبیا  محمّ     

روایت عشق فرهاد ، این حدیث زیبا (144،  8ج :ق 1645حقیّ، ) «.ثُمَ کَتَمَ فماتَ ماتَ شهیداً عَفِ

گیرد  کند و در صف عاشقان حقیقی جای می رعشق به سلامت عبور میفت خوان شهاست که از ه

بیا  »برد و در خود ابدی میی سیازد تیا     شق تمامی هستی او را به تاراج میزمانی است که ع ،و این

 :و به قول نظامی ب رگ« ک تن نشینددوست در ی

 ببایررررد عشررررق را فرهرررراد بررررودن 

 

 پررس آن گرراهی برره مررردن شرراد بررودن  

 (231: همان)                               
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 گیری نتیجه
 

 هیر  و اسیت  جاری عالم ذات در هستی جوهرة مثابۀ به عشق گنجوی نظامی حکیم نظرگاه از     

 .است عشق نریق نشیب و فراز از گذر از ناگری  باشد حقیقی عشق راه رهرو آنکه

 کیورة  در کیه  اسیت  سیختی  و بلایا دام در کسال گرفتاری عارفانه عشق بلند آمال قتحقّ آری     

 عشق در پختگی مرحلۀ به و رسد می کمال به عرفانی سلوک مراحل سیر و عشق نریق های آزمون

 .نهد می حقیقی عشق وادی در پای ،مجازی عشق های گذرگاه از یعنی گردد می نایل ورزی

 پیر  نریق نمادین و رم ی بیانی با مجنون و لیلی و شیرین خسرو و های مثنوی در که همچنان      

 را حقیقیت  و معرفیت  و عشیق  راه سیالک  تذهنیّ گونه بدین ،نموده ترسیم را ورزی عشق آسیب

 عرفانی سلوک انجام سر انگی  شور بیانی با وی. است نموده حقیقی عشق وادی به عملی گام آماده

 حقیقیی  ورزی عشیق  ینبیعی  وردآ ره را  وجیود  وحیدت  بیاور  ،خود نمادین های مثنوی قالب در

 تحلییل  قابیل  مجنیون  لیلی و شیرین و خسرو های داستان در ویلیأت چنین همچنانکه است؛ دانسته

 .بود تواند

های خسرو وشیرین و لیلی و مجنون نظیامی بیه    های قهرمانان داستان با بررسی افکار و اندیشه     

یر تحقّق عشق مجازی به حقیقی را نی اند س رسیم که فرهاد و لیلی و مجنون توانسته این نتیجه می

تا جایی که با  گذر ایّام، عشیق  . بین عشق حقیقی و مجازی برقرار نمایند کنند و پیوند استواری ما

 .شود، بلکه همانند روزهای نخستین تازه و با نراوات است ایشان نه تنها کهنه نمی
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 فهرس  منابز و ماخذ

   .، قم انتشارات بیت الاح انلچاپ اوّ ،ای ی الهی قمشه، ترجمۀ مهد(1187) قرآن مجید، -1

حییا  التیراث   دار إ لسران ال ررب،   ،(ق 1648) ،(الدّین الفضل جمال ابی مهعلاّ)، منظورابن  -1

 .هجده جلدی ،لچاپ اوّ ،العربی

 .انتشارات علمی :تهران تحلین آثار نظامی گنجوی، ،(1146)، کامل ،احمدنژاد -1

کنگیره سراسیری    ةوییژ  جلیّ عشق ا  ابرن عربری ترا عراقری،    ت ،(1176)، اکرمی، موسی -6

 .اراک ،154شماره  ،سرخ لالۀ ۀهفته نام ۀ، ضمیمین عراقیب رگداشت فخرالدّ

مقاات کنتره بین المللی نهمرین سردی تولّرد حکریش      ةمجموع ،(1171)ثروت، منصور،  -5

 .انتشارات دانشگاه تبری  :جلد یک، تبری نظامی گنجوی، 

چیاپ هفیتم، ده    ،حیا  التیراث العربیی  دار إتفسیر روح البیان،  ،(ق 1645 )حقیّ،اسماعیل، -4

 جلدی

دکتیر   میۀ عشق ازدییدگاه چهیار متفکّربیا مقدّ    حدیث عشق،، (1186)،دمحمّ، علی صابری -7

 .انتشارات رامین :تهران ،لچاپ اوّ، شهرام پازوکی

انتشارات  :تهران و دوم،ل خلاصۀ جلد اوّ تاریخ ادبیّات در ایران،، (1181) ذبیح الله، صفا، -8

 .فردوس

 .انتشارات سنامی: ، با مقدمۀ سعید نفیسی، تهرانکلیّات دیوان عراقی، (1175)الدّین، عراقی، فخر -6

 بیا تصیحیحات جدیید و    سوانح، براسا  تصحیح هلموت ریتر، ،(1156)، احمد، الیغ ّ -14

 .ایران، انتشارات بنیاد فرهنگ تهران، پورجوادی  مۀ و توضیحات نصراللهمقدّ

لام تحقیق عبدالسّ م جش مقاییس اللّاه، ،(ق 1646) ،ن بن احمدیابوالحس ،فارس بن زکریا -11

 .شش جلدی ،تهران مکتب الاعلام الاسلامی ،د هارونمحمّ

 .، تهرانچاپ سوم سیرحکم  در اروپا، ،(1171)، دعلیمحمّ ،فروغی -11
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: لیدّین شیفا ، تهیران   ا عترجمۀ شیجا  دیوان شرقی گوته،، (1187)گوته، یوهان ولفگانگ،  -11

 .های صدا و سیما انتشارات مرک  پژوهش

: تهیران  ،چاپ سوم مة برحافظ شناسی،مکتب حافظ یا مقدّ ،(1174) منوچهر، ،مرتضوی -16

 .انتشارات ستوده

چیاپ   ،به کوشیش مهیدی آذریی دی    مخنوی م نوی، ،(1186)، دین محمّالدّ جلال ،مولوی -15

 .چاپخانه دیبا :تهران، هشتم

شامل  ات نظامی گنجوی،دیوان قصاید و غزلیّ ،(1118)یوسف،  ابن ، الیاسنظامی گنجوی -14

 .کتابفروشی فروغی :تهران ،شرح احوال و آثار نظامی به کوشش سعید نفیسی

مقابله  کلیّات خمسه حکیش نظامی گنجوی، ،(1171)، ____________________  -17

 . یخطّ چاپی و ترین نسخ معتبر و تصحیح از روی صحیح

مه و تصحیح دکتر عفیف عُسییران، چیاپ   با مقدّ ،تمهیدات ،(1186) عین القضات، ،همدانی -81

 .انتشارات منوچهری :تهران ،هفتم


